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ماییم و یک مینویِ مینوسرشت
|مهران افشاری|

نامه‌های مجتبی مینوی و ایرج افشار. به کوشش محمّد افشین‌وفایی. 
تهران: موقوفات دکتر محمود افشار، 1402. 504 ص. 4500000 ریال.

از  که   )1400 )متوفی:  مداینی  مهدی  شادروان  فقیدم،  استاد  و  دوست 
مینوی  مجتبی  علّّامه  استاد  مرحوم  همکاران  و  گردان  شا ارادتمندان، 
)متوفی: 1355( در بنیاد شاهنامه بود، خاطره‌هایی شنیدنی را از مرحوم 
مینوی برای بنده بازمی‌گفت. ازجمله با رنجش می‌گفت که در 1352 ش 
سه تن از اهل فضل و قلم به نمایندگی مؤسسۀ فرانکلین برای مجلۀ کتاب 

امروز با مینوی مصاحبه کردند. پس از اینکه 
مصاحبه پایان یافت و آمادۀ نشر شد، یکی از 
آن سه تن با زیرکی عنوان مصاحبه را که در 
معرّفی مینوی بود، »پژوهشگر ستیهنده« 
هیچ  و  نرنجید  اصلاً  مینوی  امّا  گذاشت 
نگفت. عنوان یادشده در تحقیر و توهین 
که  را  او  زیرا  بود.  شده  برگزیده  مینوی  به 
دانشمندی علّّامه بود در حدّ »پژوهشگر« 
پایین می‌آورد و »ستیهندگی« را وجه تمایز 

و صفت برجستۀ او معرّفی می‌کرد.
نامه‌های  کتاب  فایدۀ  چندین  از  یکی 
مجتبی مینوی و ایرج افشار که به کوشش 
دکتر محمد افشین‌وفایی به چاپ رسیده، 
این است که پس از نزدیک به نیم‌قرن که از 
درگذشت مینوی می‌گذرد، استاد مینوی را 
آن‌گونه که بود، به دور از آثار کینه‌توزی‌های 
دشمنانش، می‌شناسانَد. عنوانی که برای 
این نوشته برگزیده‌ام، عبارت مرحوم ایرج 
خطاب  نامه‌ای  در   )1389 )متوفی  افشار 
به مینوی است )ص 230(. گذشته از این، 
جابه‌جای کتاب نامه‌های مینوی و افشار، 
محبت فراوان و بلکه ارادت خالصانۀ افشار 

را نسبت به مینوی نشان می‌دهد. برای نمونه به این جمله‌ها می‌توان 
اشاره کرد: »فرهنگ ایران‌زمین دربست در اختیار شخص مینوی است. هر 
وقت هرچه را صلاح بداند چاپ می‌کنیم و هرچه را هم که صلاح بداند چاپ 
نکنیم، می‌توانیم که نکنیم. بدانید که تملّق نیست، عین صدق و دوستی 
و ارادت است« )ص 127(. »در هر باره جناب‌عالی تصمیمی از طرف بنده 
بگیرید که در این زمینه‌های علمی و کتابداری باشد، جناب‌عالی به‌جز اینکه 
سرور و مراد و مرشد بنده هستید و مرا یارای نفی و مخالفت نیست، به 
شرح همین ورقه وکالتِ تام‌الاختیار دارید« )ص 93(. »بر مراتب اخلاص و 
ارادت مخلص نسبت به آن سرور دانشمند روزبه‌روز افزوده می‌شود« )ص 
102(. »دوست و ارادتمند و جان‌نثار خودتان« )ص 280(. »جناب‌عالی از 

بابت کتبی که خودتان برای خودتان خواسته‌اید هیچ‌گونه بدهی به بنده 
گر بنا شد که میان مراد و مرید چنین عوالمی حدوث بیاید، پس  ندارید... ا

چه عالم پست و کوچکی است.« )ص 220(.
که مرحوم استاد ایرج افشار را بر اثر مصاحبت و هم‌نشینی با  کسانی 
وی خوب می‌شناسند، با نگارنده هم‌داستان خواهند بود که او نخست 
می‌اندیشید و سپس سنجیده سخن می‌گفت. او اهل مداهنه و تملّق و 
گفته،  چرب‌زبانی نبود. پس آنچه از ارادت خود به مرحوم استاد مینوی 
همه از سر اعتقاد و خالصانه است و بی‌دلیل و برهان سخن نگفته است. 
افشار مینوی را معلّم اخلاق خود می‌دانست 
گفته  و در یکی از نامه‌ها خطاب به مینوی 
است: »راستی محضر مینوی چه دل‌انگیز 
و فیض‌بخش است و کاش میسر بود که به 
آن محضر می‌آمدم و مدّتی دراز می‌ماندم و 
نکته می‌آموختم و درس اخلاق و معاشرت و 

بزرگواری می‌اندوختم.« )ص 192(.
مینوی  که  است  آن  نمایانگر  این‌همه 
برخلاف آنکه پس از درگذشتش دشمنانش 
کوشیدند او را مردی دیوانه‌وار و پرخاشگر و 
دشنام‌گو معرّفی کنند، فضیلت‌های اخلاقی 
بسیار داشته که دانا و خردمندی چون ایرج 
افشار را مجذوب و مرید خود کرده بوده است. 
بزرگ‌ترین فضیلت مینوی، گذشته از دانش 
گون  گسترده و عمیق وی در زمینه‌های گونا
و  بخشندگی  و  فیض‌رسانی  ایران‌شناسی، 
دست‌ودل‌بازی وی در راهنمایی و یاوری به 
اهل فضل برای تألیف و تصحیح کتب مربوط 
گواه این سخن همین  به ایران بوده است. 
کتاب ارزنده‌ای است که آقای افشین‌وفایی 
به چاپ رسانده است. در همۀ این نامه‌ها 
از  چگونه  که  است  این  فکر  به  مینوی 
نسخه‌های خطّی برای ایرانیان عکس و فیلم تهیه کند؛ از فلان کتابخانه در 
فلان کشور خارجی نسخۀ عکسی یا کتابی چاپی برای فلان فاضل و محقق 
ایرانی فراهم کند؛ افشار یا دیگری را در تصحیح و چاپ کتاب‌هایش یاری 
برساند، و اهل فضل و قلم را در شناخت منابع از نسخه‌های خطی گرفته 
کند. مهم‌ترین خدمت  کتاب‌ها و مقاله‌های خاورشناسان، راهنمایی  تا 
استاد علّّامه مجتبی مینوی به ایران، تهیۀ منابع و مآخذ برای محقّقان 
گون است او بخش عمده‌ای از عمر خود را صرف  ایرانی در زمینه‌های گونا
از نسخه‌های خطّی ترکیه و انگلستان و جاهای دیگر  تهیۀ میکروفیلم 
که  کتابخانۀ بی‌مانند خود را  کرد و  کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران  برای 
حاصل عمرش بود، شامل نسخه‌های خطی و کتاب‌های چاپی و عکسی 
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به زبان‌های فارسی و عربی و زبان‌های اروپایی، به بنیاد شاهنامه و درواقع 
به مردم ایران بخشید. او کتاب‌ها را دقیق و عمیق مطالعه می‌کرد و از آنها 
یادداشت برمی ‌داشت و یادداشت‌هایش را بی‌بُخل و ضنّت در اختیار این 
که مرحوم  و آن می‌گذاشت، ازجمله یادداشت‌هایش دربارۀ اسکندرنامه 
افشار به نام خودِ مینوی در تصحیحش از اسکندرنامه به چاپ رسانده و 
آنچه از تاریخ ادبیات فارسی براون یادداشت کرده و در اختیار استاد دکتر 
فتح‌الله مجتبایی گذاشته و ایشان به نام خودِ مینوی در ترجمۀ مجلد دوم 

تاریخ ادبیات ادوارد براون به چاپ رسانده‌اند.
چنین خدمات بزرگی برخلاف نشر کتاب و مقاله شهرت و آوازه‌جویی به 
همراه ندارد. خدمتِ بی‌هیاهوست. دیگر فضیلت اخلاقی مینوی بی‌ریا 
بودن اوست و از دیگران نیز همین توقع را داشته، چنان‌که به افشار گفته 
است: »دلم می‌خواهد دوستان همه با بنده صریح و دقیق باشند.« )ص 
90(. بی‌ریایی او صراحت لهجه را سبب می‌شد و صراحت لهجه‌اش موجب 
آزار دیگران می‌شد. نمی‌توان منکر شد که مینوی گذشته از خصلت‌های 
نیکش، تندمزاج و دشنام‌گو هم بوده است و کیست که بی‌عیب و نقص 
گر به  بوده باشد. دشنام‌گویی مینوی در نامه‌هایش هم نمایان است امّا ا
دشنام‌های وی توجّه کنیم، درمی‌یابیم که همواره عفّت کلام را نگه‌داشته 
مانند  متأسفانه  که  مستهجن،  سخنان  و  ناموسی  دشنام‌های  هرگز  و 
نقل‌ونبات بر زبان برخی از درس‌خواندگان جاری است، بر قلم نیاورده 

است که همانا بددهانی دون شأن اهل علم و ادب است.
دربارۀ  مثلاً  است.  ستوده  نامه‌هایش  در  هم  را  کسان  بسیار  مینوی 
گفته است:  پروفسور عابدین اتیـل )Abidin Itil( خطاب به ایرج افشار 
»این مرد سراپا لطف و ذوق را به دست شما می‌سپارم که هردوتان را بسیار 
دوست می‌دارم.« )ص 232(. دربارۀ فریدون بدره‌ای گفته: »خیال می‌کنم 
یادنامۀ مینورسکی بسیار محقّ  در انتخاب آقای فریدون بدره‌ای برای 
که بودم  باشی. ایشان را بنده در آن دستگاه لعنتی )مؤسسۀ فرانکلین( 
می‌شناختم و به نظرم از نیکان آمد.« )ص 362(. البته محبت و علاقۀ بسیار 
مینوی نسبت به مرحوم تقی‌زاده و شادروانان دکتر یحیی و دکتر اصغر 
مهدوی بر کسی پوشیده نیست و در جای‌جای این کتاب هم به‌روشنی 
این ارادت و محبت نمودار است. جای بسی خوشوقتی است که پس از 
گذشت نزدیک به نیم‌قرن از درگذشت استاد مینوی، باز جامعۀ علمی و 
ادبی به مینوی اقبال نشان می‌دهد که »خورشید را به گِل نتوان اندود«.

گی‌های مرحوم  نامه‌های مجتبی مینوی و ایرج افشار در شناخت ویژ

را  بزرگ  این دو  کتاب همانندیِ  ازین  افشار هم بسیار سودمند است. 
کتابخانه‌های  می‌توان دریافت. افشار هم مانند مینوی عمر خود را در 
گیتی، از شرق تا غرب، برای یافتن منابع و مآخذ و مدارک جهت  سراسر 
شناخت فرهنگ و ادب ایران صرف کرد و البته توفیق یافت که بسیاری از 

آنها را هم به چاپ برساند.
علاقه و ارادت افشار به مینوی آن‌چنان است که در این نامه‌ها حتی 
گاه نثر آنان  در نوشتن و طرز نامه‌نگاری و سبک نثر پیرو مینوی است. 
گر نام بالای نامه و یا امضای پایین نامه را  که ا چنان شبیه به هم است 
نخوانی از سبک نثر و طرز نگارش نمی‌توان تشخیص داد نویسندۀ نامه 
مینوی است یا افشار است! مثلاً می‌دانم که افشار دکتر زریاب خوئی را که 
دوستش بود، زریاب می‌نامید اما چون مینوی مانند تقی‌زاده دکتر زریاب را 
»خوئی« می‌نامیده، افشار هم در بیشتر نامه‌ها از او به‌عنوان »خوئی« یاد 
کرده است )مثلاً صص 66 -67، 73، 92، 142، 153(. و یا مینوی به‌اشتباه 
»تصفیه‌حساب« را به جای »تسویه‌حساب« نوشته و افشار هم در چند نامه 
مانند او تصفیه‌حساب نوشته )صص 104-106( و سرانجام در نامه‌ای خطاب 
به مینوی نوشته است: »این ورقه را به‌عنوان تصفیه‌حساب به‌اصطلاح 
که درست‌تر است می‌توانید ضبط  مرسوم و تسویۀ حساب اصطلاحی 
فرمایید« )ص 230(. طُرفه اینکه افشار حتی مانند مینوی دشنام داده 
کسی بلکه به زندگی و معیشت دشنام داده است: »این  است اما نه به 
پدرسگ صاحاب زندگی و به راه انداختن امور معیشت بچّه‌ها نمی‌گذارد 
که آدمی میل و شوق خویش را اقناع کند« )ص 249(. بنده که نزدیک به 
بیست و یک سال با مرحوم افشار دوستی و همکاری داشته‌ام، می‌دانم که 
او اهل این‌گونه دشنام‌گویی‌ها نبوده است و به نظر می‌رسد در این عبارت 

از مینوی تأثیر گرفته است.
اظهارنظرهای خصوصی مرحوم افشار دربارۀ برخی از مشاهیر فرهنگ 
و ادب ایران هم در این کتاب خواندنی است؛ برای نمونه آنچه از مرحوم 
دکتر صورتگر )متوفی 1348( گفته است، جالب است: »خدمت دکتر مهدوی 
کره می‌کردند. اتفاقاً دکتر صورتگر  کار آن سرور عزیز مذا رسیدم. راجع به 
هم بود و با مزه‌های بی‌مزۀ خودش شیرین‌زبانی می‌کرد که کمی صورت 
اخلال غیر عمد داشت« )صص 137-138(. و یا آنچه در معرّفی مرحوم 
خانبابا مشار، مؤلف فهرست کتاب‌های چاپی فارسی، گفته است: »مردی 
آقامنش و منزوی و بسیار آرام و بی‌سروصدا« )ص 98(. در پاسخ مینوی که 
از افشار راجع به مهدی سهیلی )متوفی 1366( پرسیده، چنین گفته است: 
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کرده جوانی  که دیوان ناصرخسرو را طبع  »سهیلی‌ای 
که سرایندۀ اشعار فکاهی در جراید  است مسخره‌مآب 
طهران است« )ص 114(. آنچه هم که افشار دربارۀ خود 
گفته است بسیار شایان توجه است: »اخلاق من این 
است که برای دوستانی که آزارم نرسانند خدمت می‌کنم. 
خوب یا بد، این سرشت و خمیرۀ من است« )ص 126(.

برای  افشار  و  مینوی  نامه‌های  که  دیگری  فایدۀ 
خواننده دارد آشنایی با زبان محاورۀ فارسی در شصت یا 
هفتاد سال پیش است که چه کلمه‌هایی آن زمان‌ها رایج 
بوده و امروزه از تداول افتاده است. این کلمه‌ها بیشتر در 
نامه‌های مینوی، که از نسل پیش از افشار بوده است، 
دیده می‌شود. ازجمله اینکه او همه‌جا آنقره به کار می‌برد 
نه آنکارا )مثلاً صص 70، 183، 191(. جوفاً به معنی »همراه 
این نامه« در سخن مینوی بسیار متداول است )مثلاً ص 
کولتۀ الهیات  129، 178(. او به‌جای دانشکدۀ الهیات فا
می‌گوید )ص 191( و به جای رشتۀ دامپزشکی، بیطاری 
را به کار می‌برد )ص 270( و به جای آخر ماه یا پایان ماه 
می‌گوید ختم ماه )ص 320(. افشار هم در یک نامه اشاره 
می‌کند که پیرمردها به‌ جای تلفن کلمۀ »سیم« را به کار 
می‌برده‌اند: »همین یک ساعت قبل با دکتر مهدوی 
تلفنی )به قول پیرمردها با سیم( صحبت می‌کردیم.« )ص 
280(. در آن دورانی که مینوی و افشار مکاتبه می‌کردند، 
هنوز نام »گذرنامه« تداول نیافته بوده و به جای آن از 

نام »تذکره« استفاده می‌کرده‌اند )ص 272(.
تاریخ  و  ایران  فرهنگی  تاریخ  لحاظ  از  آنچه  بیشتر 
مطالعات و تحقیقات ایران‌شناسی در نامه‌های مینوی 
و افشار اهمیّت دارد، در مقدمۀ کتاب به قلم توانا و نثر 
استوار دکتر محمد افشین‌وفایی یادآوری شده است و 
نگارندۀ این سطرها به آنها نمی‌پردازد. از این مقدمه 
گر  برمی‌آید که مرحوم ایرج افشار خود قصد داشته که ا
فرصت یابد، نامه‌های مینوی به خود را منتشر کند که 
چنین نشد. آقای افشین‌وفایی قصد وی را عملی کرده 
و نامه‌های افشار به مینوی را هم به نامه‌های مینوی 
کاری بسیار شایسته و سودمند انجام داده  که  افزوده 

است.
که مرحوم مینوی  کتاب دربردارندۀ 137 نامه است 
و مرحوم افشار با هم مکاتبه کرده‌اند، 88 نامه از افشار 
به مینوی و 49 نامه از مینوی به افشار است. نامه‌ها به 
ترتیب تاریخی تنظیم شده و هشت نامه هم به عنوان 
پیوست به آنها افزوده شده است، ازجمله نامۀ مینوی به 

منوچهر ستوده و نامۀ مینوی به یحیی مهدوی.
مقدمه‌ای  بر  علاوه  کتاب  ویراستار  و  گردآورنده 
خواندنی که برای کتاب نگاشته است، یکایک نام‌های 
کسانی را که در نامه‌ها آمده، در پی‌نوشت‌ها معرفی کرده 
که کی زاده شده و کی درگذشته‌اند. همچنین هر کتاب 
که در نامه‌ها ذکر شده، در پی‌نوشت‌ها به طور  و اثری 
کامل مشخصات آنها آمده است. نمایه‌ای دقیق هم برای 
استفادۀ محققان در پایان کتاب آمده است. پایان کتاب 
مزیّن به تصاویری از گنجینۀ پژوهشی ایرج افشار است. 

کیزه و شکیل به چاپ رسیده است.  کتاب بسیار پا
آنتالیا، 11 اردیبهشت 1403

کتاب )فروردین و اردیبهشت 1403،  جهان  در شمارهٔ پیشین 
کتابی  صص 16 – 20(، در مقاله‌ای به قلم آقای نادر انتخابی، 
 )Albert Houtom Schindler( شیندلر  هوتوم  آلبرت  دربارۀ 
معرفی شد.  این مقاله نشان از شناخت گسترده و انتخاب‌های 
مناسب ایشان از کتاب‌های مرتبط با ایران به زبان‌های بیگانه 
که به اختصار به برخی از زمینه‌های  داشت؛ اما جای آن بود 
آشنایی ایرانیان با شیندلر و پژوهش‌های پیشین به زبان فارسی 
دربارهٔ سفرنامهٔ او نیز اشاره‌ای می‌شد. برای تکمیل استفادهٔ 
خوانندگان این مقاله برخی از این اطلاعات به‌صورت اجمالی 

تقدیم می‌شود:
در 1881 سفرنامهٔ  و  کرد  ایران سفر  به  م  شیندلر در 1879 
Reisem im Sudlichen Persien( خود را در برلین به چاپ سپرد

Berlin: Reimer. 1881 .1879(؛ نسخه‌هایی خطی از ترجمه‌های 
یزد  و  کاشان  و  قم  »سفرنامهٔ  عنوان  با  سفرنامه  این  قاجاری 
کتابخانهٔ  و  ملک  ملّی  کتابخانهٔ  در  خلیج‌فارس«  و  کرمان  و 
ریزفیلم‌های  از  فهرستی  است.  موجود  ملّی  شورای  مجلس 
یزد«  با عنوان »سفرنامهٔ  را م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی دان‍ش‌پ‍ژوه )1348(  آن 
کرده است.  تهیه  فهرست میکروفیلم‌های دانشگاه تهران  در 
کوشش عبّاس سایبانی و با عنوان  این سفرنامه در 1352 به 
»سفرنامهٔ تلگرافچی« در فرهنگ ایران‌زمین )ج 19، صص 183 
کوشش حسین مسرت در  -260( و بخش یزد آن در 1369 به 

ندای یزد )ش 235 تا 243( منتشر شده است.
کارشناس  در سال‌های اخیر حسین مسرت، فهرست‌نگار و 
نسخ خطی کتابخانهٔ وزیری یزد، یک رشته پژوهش از زندگی و آثار 
شیندلر منتشر کرده که بدون نگاهی به آن کاوش در زندگی این 
ایران‌شناس لطفی ندارد: »تصحیح و نقد دو نسخهٔ خطّی "سفر 
به جنوب ایران"...«، پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد نسخه‌شناسی، 
1396 بنیاد ایران‌شناسی زیر نظر دکتر فریبا افکاری؛ »زندگی 
 ،» قاجار عصر  نامی  ایران‌شناس   ، شیندلر هوتوم  آلبرت  آثار  و 
دریچه، س 13، ش 50 )زمستان 1397(، صص 173- 184؛ سفر به 
جنوب ایران، )تهران: یزدا و مرکز کرمان‌شناسی، 1399(، 206 ص؛ 
 ،» »کتاب سفر به جنوب ایران، مأخذی مستند در عصر قاجار
میراث شهاب، س 28، ش 108 )تابستان 1401(، صص 178-169.

جا دارد که از این هر دو بزرگوار )حسین مسرت و نادر انتخابی( 
به سبب پژوهش‌های ارزشمندشان سپاسگزاری شود. 

پ.ش 

یادداشتی بر مقالهٔ
»آلبرت هوتوم شیندلر؛ 

مهندس ایران‌شناس« 
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